
دوشنبه  18 دی 1402  شماره 8374

فرهنگی22

 یکی از ژانرهای ریلیتی‌شو 
یا همان مستندمسابقه‌ها، 

ژانر ماجراجویی و سفر است 
که غالباً هم با استقبال 

مخاطبان همراه می‌شود. 
شما تعداد قابل‌توجهی 
از این دست مسابقه‌ها 

را برای تلویزیون تولید 
کرده‌اید درحالی که معمولاً 
این جنس آثار پروداکشن 
نسبتاً سنگین و هزینه‌بری 

دارند. چرا روی تولید این 
دست مستندمسابقه‌ها 

سرمایه‌گذاری کردید و چه 
اهدافی را دنبال می‌کردید؟

اول بایـــد ایـــن نکتـــه را بگویم کـــه علت 
حرکت ما به این ســـمت اصلاً مالی نبوده 
چرا کـــه ســـازمان بودجه‌های بـــه مراتب 
بزرگتـــری را بـــرای کارهـــای به‌خصـــوص 
و دســـتمزدهای  نمایشـــی  و  داســـتانی 
بازیگـــران و ســـلبریتی‌ها صـــرف می‌کند. 
علت واقعی‌اش این اســـت که این دست 
کارها بیشـــتر زحمت و حتی خطر دارند و 
به همین دلیل اســـت کـــه تهیه‌کننده‌ها 
رغبتی بـــه تولید این دســـت آثـــار ندارند.
ریلیتـــی بـــه نســـبت کارهـــای داســـتانی، 
خیلی مقـــرون به‌صرفه‌تر اســـت در حالی 
که زحمـــت و وقـــت بیشـــتری می‌طلبد. 
تحقیقات بین‌المللی هم نشـــان می‌دهد 
که بـــه نســـبت آثـــار نمایشـــی بـــا هزینه 
کمتـــری می‌تواند اثر جدی‌تـــری با ریلیتی 
داشـــته باشـــید. ایـــن مزیـــت اساســـی 

ریلیتی‌شـــو است.
البتـــه ایـــن نکتـــه را هـــم بایـــد بگویم که 
ریلیتی‌شـــو در ســـال‌های اخیـــر، خیلـــی 
باب شـــده و دربـــاره آن هم زیـــاد صحبت 
می‌شـــود در حالـــی که به‌درســـتی معرفی 
نشـــده و در ذهن‌ها جـــا نیفتاده اســـت. 
ح‌هایـــی را  گاهـــی برخـــی دوســـتان طر
تحت‌عنـــوان ریلیتی نـــزد بنـــده می‌آورند 
کـــه اصـــاً ریلیتـــی نیســـت. بهتر اســـت 
کـــه در این‌باره مطلـــب و مقالاتـــی تولید 
شـــود که دید بهتری نســـبت به آن ایجاد 
کند تـــا ریلیتی بهتر شـــناخته شـــود. یک 
مستندداســـتانی یا یک برنامه تلویزیونی 
ترکیبی، ریلیتی نیســـت. این دیدگاه‌های 
اشـــتباه می‌تواند به برنامه‌سازی حرفه‌ای 

هم در ســـطوحی ضربـــه بزند.
 

از زحمات و خطرات تولید این 
دست ریلیتی‌شوها گفتید. 
ً خودتان چه زحمات و  مثلا
خطراتی در تولید این آثار 

متحمل شده‌اید؟
مثـــا در تولیـــد آثـــاری مثـــل »فرمانـــده« 
یـــا »ضدگلولـــه« واضـــح اســـت کـــه فقط 
هماهنگـــی میان تیم تولید با کســـانی که 
دارنـــد با تجهیـــزات نظامـــی کار می‌کنند، 
چقـــدر دردســـر دارد. حـــالا در حـــدی در 
جاهایی مثل شهرک ســـینمایی تدابیری 
برای امنیت اندیشـــیده شـــده که بیشـــتر 
نمایشـــی اســـت اما اگر بخواهیـــد در یک 
اثر مســـتند برای افرادی ایـــن تجهیزات را 
بـــه کار بگیرید کـــه بالاخره خبـــره نظامی 
نیســـتند، ابعـــاد و مقیاس خطـــرات چیز 
دیگری اســـت. بنابراین ما در این دســـت 
آثـــار ضمـــن اینکـــه ایـــن هماهنگی‌هـــا را 
انجام می‌دهیـــم امنیت افـــراد را هم باید 

تأمیـــن کنیم و این دشـــوارتر اســـت.
اما قضیـــه اصلاً فراتر از اینهاســـت. در کل 
بیرون رفتـــن از تهران و حتی بیرون رفتن 
از استودیو برای بسیاری از دست‌اندرکاران 
تولید سخت است و طبیعتاً دوست دارند 
در جای ثابت و امن باشـــند و تجهیزات را 
بـــا فراغ بـــال، همان‌جـــا بچیننـــد و همه 
چیـــز تحت کنترل‌شـــان باشـــد. بنابراین 
مســـأله اتفاقـــاً هزینه نیســـت بلکه تغییر 
شـــکل تولید اســـت وگرنه ســـازمان برای 
دعـــوت از یـــک چهـــره مثـــاً هزینه‌هایی 
می‌کند که اصلاً تصورهـــا را از هزینه تولید 

تغییـــر می‌دهد.
 

چه شد که سازمان اوج به 
این سمت حرکت کرد و چه 
اهدافی از سرمایه‌گذاری بر 

این ژانر داشت؟
هم خود من و هم ســـازمان اوج در تجربه 
رســـانه‌ای کار جـــدی را از فضای مســـتند 
آغاز کردیم چـــرا که هم بـــه آن علاقه‌مند 
بودیم و هم اثرگذاری آن را باور داشـــتیم. 
بالاخـــره اثر داســـتانی در ذهن نویســـنده 
شـــکل می‌گیرد و چالش اصلی آن اســـت 
که خروجی چقدر باورپذیر شـــده اســـت 
امـــا دنیـــای مســـتند، دنیایی اســـت که از 
واقعیـــت حرف می‌زند و بـــه همین خاطر 
بخشی از مســـیر باورپذیری به‌طور خودکار 
در آن طی می‌شود.ببینید اتفاقات کشور، 
بعضاً خیلی باشـــکوه هســـتند اما وقتی با 
قوانین و چهارچوب داســـتانی و نمایشی 
به سراغ‌شـــان می‌رویم انگار کـــه باورپذیر 
نبوده‌انـــد. البتـــه آنجا هم بـــرای خودش 
قواعـــدی برای ایجـــاد باورپذیـــری دارد اما 
در ایـــن زمینه‌هـــا تأثیرگـــذاری‌اش خیلی 
کمتر از قالب مستند است.ما در سازمان 
مهارت‌هایـــی  مســـتند  قالـــب  در  اوج 
داشـــتیم و بعد از آن با قالب ریلیتی آشـــنا 
شـــدیم و شـــروع به مطالعـــه آن کردیم تا 
بفهمیـــم چـــه مزیت‌هایـــی دارد. بـــر این 
اســـاس در ســـال 89 و 90 گروهـــی با ایده 
مستندمســـابقه »فرمانده« شکل گرفت. 
همان‌طـــور کـــه می‌دانید ریلیتی‌شـــو یک 
قالـــب در میانـــه قالـــب مســـتند و قالب 
داســـتانی اســـت از این جهت که سناریو 
دارد امـــا افـــراد و موقعیت‌هـــا بـــه صورت 
واقعـــی رقـــم می‌خورند و در چالشـــی قرار 

می‌گیرنـــد که ماجـــرا را شـــکل می‌دهد.
بـــا توجه بـــه اینکه بـــه این قالـــب در دنیا 
خیلـــی اقبال شـــده بـــود و همیـــن اخیراً 
هـــم باز‌تولید نســـخه ریلیتی آثـــاری چون 

سریال »اسکوئید گیم« نشان داد که هنوز 
این قالب بسیار جدی و پرمخاطب است، 
مطمئـــن شـــدیم و هســـتیم کـــه کارهای 
ریلیتـــی، بســـیار اثرگـــذار و جریان‌ســـاز 
هســـتند و نقش مهمی در اصلاح ســـبک 
زندگی و فرهنگ می‌توانند داشـــته باشند.

 
حتی نمونه‌های استودیویی 

آن هم مثل عصر جدید یا 
مافیا در کشور خودمان بسیار 

مورد استقبال قرار گرفتند 
و تولیدات مشابه‌‌شان در 

شبکه نمایش خانگی هنوز 
موردتوجه مخاطبان است.

البته خـــود ریلیتی هم قالب‌های مختلفی 
دارد که برخی، ریلیتی‌گیم‌شـــو هستند که 
اغلب کارهایی هم که تاکنون در تلویزیون 
پخش شده از این ژانر هستند. ولی ژانری 
کـــه ما بیشـــتر بـــا آن کار کرده‌ایـــم ریلیتی 

محض یا همان مستندمســـابقه است.
 

چه فرقی با هم دارند؟
در گیم‌شوها اساســـاً چالش جدی برنامه 
همان گیم یا مســـابقه و رقابت اســـت اما 
ریلیتـــی محض بر توســـعه کار و قبل و بعد 
شـــخصیت‌ها پس از تحول، تمرکـــز دارد. 
یعنی مخاطب با کاراکترها همراه می‌شـــود 
و از تجربـــه متفاوتی که او کســـب می‌کند 
یـــا رشـــد اعتقـــادی و تغییـــر باورهایی که 
در او اتفـــاق می‌افتد، اســـتقبال می‌کند و 
چـــون شـــرکت‌کننده‌ها آدم‌هـــای واقعی 
هســـتند و بازیگـــر نیســـتند، تأثیرگذاری 

خیلی جدی و عمیق است.شـــاید بگویید 
در ریلیتی‌شـــوهایی کـــه بازیگـــران در آنها 
شـــرکت می‌کننـــد همیـــن خـــود واقعـــی 
دیده می‌شـــود و مخاطـــب را با خود همراه 
می‌کنـــد. امـــا آنهـــا بالاخـــره تا حـــدی در 
اجـــرا و ارائـــه متبحر هســـتند و کنش‌ها و 
واکنش‌هایشـــان تحت تأثیر همین تبحر 
اســـت. اما در تجربه‌هایی که ما داشـــتیم 
ســـراغ مردم عادی رفته‌ایـــم و از میان آنها 
یا به صورت مســـابقه یا مصاحبه افرادی را 

انتخاب کردیم. به همین دلیل خروجی 
برای مخاطب اثرگذارتر و الهام‌بخش‌تر 
اســـت چون آنها ویژگی خاصـــی ندارند 
و درســـت مثـــل خود مخاطـــب از مردم 
عـــادی هســـتند و تجربـــه متفاوتـــی که 
از ســـر می‌گذراننـــد باعـــث تغییـــر آنها 
و جذابیـــت برنامـــه می‌شود.مشـــخصاً 

در کاری مثـــل »خانـــه مـــا« ســـه خانـــواده 
انتخـــاب می‌شـــوند و چالش‌هـــا همـــان 
چالش‌هـــای روزمره اســـت که در شـــرایط 
کنترل‌شـــده اتفـــاق می‌افتنـــد. مخاطب 
در ایـــن فراینـــد با پـــدر و مـــادر و فرزندان 

در این شـــرایط خاص آشـــنا می‌شـــوند 
و ایده‌هایـــی که بـــرای عبـــور از چالش 
به ذهـــن آنها می‌رســـد بـــرای مخاطب 

جذاب می‌شـــود.
 

چه ظرفیت‌هایی در این 
ژانر دیدید که چندین 

پروژه را در این مسیر جلو 
بردید؟

هم اثرگـــذاری این ژانـــر مد نظرمان 

قالب ریلیتی‌شو 
بسیار باز است. 

تصور کنید 
که یک زمان 

برنامه‌ای را برای 
مخاطب داخلی 
و با حضور خود 

او می‌سازید. 
اما گاهی با 
استفاده از 

مخاطب ایرانی، 
مستندمسابقه‌ای 

را برای مخاطب 
ایرانی خارج 

از کشور تولید 
می‌کنید که این 

هم اقتضائات 
و شرایط تولید 

متفاوتی دارد

وقتی 80درصد 
برنامه‌های 

تلویزیون 
از تولیدات 

نمایشی گرفته 
تا برنامه‌های 

ترکیبی در 
تهران تولید 

می‌شود، اینکه ما 
اتفاقاً برعکس، 

80درصد 
برنامه‌هایمان را 
در خارج تهران 
تولید می‌کنیم، 

به طور طبیعی 
ارزش افزوده‌ای را 

ایجاد می‌کند

خانه ما/1392 
در دوازده فصل تاکنون

کارگردان: امین کفاش‌زاده، مسلم تهرانی
مســـابقه‌ای که در آن، ســـه خانواده در شـــیوه زندگی، مدیریت اقتصاد 

خانـــواده و… به مدت یک مـــاه، با هم رقابـــت می‌کنند.
 

کارساز/ 1398
کارگردان: احسان عمادی و امین کفاش‌زاده

مســـابقه‌ای بـــا موضوع کارآفرینـــی که در آن، ســـه گروه برتـــر از فضای 
اســـتودیویی خارج می‌شـــوند و شـــاهد تلاش شـــرکت‌کنندگان برای 

به ثمر رســـیدن ایده‌هایشـــان خواهیـــم بود.

پروژه »هفت روز و هفت ساعت« رالی ایرانی/ 1396
کارگردان: سعید ابوطالب

پخش: شـــبکه افق/ یک مســـابقه رالی بـــا حضور هنرمندانـــی از ایران 
و لبنان کـــه تولید آن در لوکیشـــن‌های داخل و خارج از کشـــور انجام 

است. شده 

ضد گلوله/ 1396
کارگردان: مجید عزیزی، مهدی ماهان

مســـتند ضدگلوله، تجربـــه واقعی عملیات جنگی اســـت با اســـتفاده 
از ســـاح‌های لیزری کـــه همه افراد عـــادی می‌توانند در این مســـابقه 

مستند پرهیجان شـــرکت کنند.

خونه به خونه/ 1394 
در سه فصل تا 1400

کارگردان: رضا فرهمند و امیر اطهر سهیلی
زوج جـــوان تهرانی تصمیـــم می‌گیرند بـــرای مدتی جای خودشـــان را با 
خانواده‌ای روســـتایی )کلیدر( عوض کنند که تاکنون تهران را ندیده‌اند. 

سرزمین دانایی/ 1392
کارگردان: سعید ابوطالب

پخش: شـــبکه تهران/ یک مســـابقه علمی مهیج که طی آن، گروه‌های 
دانشـــجو یـــا کارگـــران ماهـــر، ابزارهـــای خـــود را در ایســـتگاه انتخـــاب 
می‌کردند و به دامان طبیعت میانکاله و جنگل‌های بهشـــهر می‌رفتند.

فرمانده/1393 
در پنج فصل تا سال 1397

کارگردان: حامد شکیبانیا، مهدی ماهان
گروه‌های شـــرکت‌کننده در رقابتی نفســـگیر، با استفاده از تجهیزات و 

تـــوان و مهارت نظامی به تعقیب و گریـــز جنگی می‌پردازند.

بومگرد/ 1399 
در سه فصل تا 1402

کارگـــردان: تورج کلانتری، امیر منیری/ در این مســـابقه، چند خانواده 
به نقطه‌ای از کشـــور ســـفر می‌کننـــد و وارد چالش‌هایی می‌شـــوند که 

بر اســـاس ظرفیت‌های هر منطقه طراحی شـــده است.
 

 دورت بگردم ایران/1398 
در پنج فصل تاکنون

کارگردان: حسن حبیب‌زاده و نازنین چیت‌ساز
این مســـتند، با همراه کردن ۲ خانواده و فرزندانشان،با به نمایش گذاشتن 
شهرها و مناطق جذاب ایران، ســـفرها را از زاویه نگاه کودکان روایت می‌کند.

 

بخواهند به هر کدام از آن شـــهرها ســـفر 
کنند حتمـــاً »خانه ما« یکی از برنامه‌هایی 
اســـت که بـــه آنهـــا ایـــده می‌دهد کـــه به 
کدام مکان‌هـــای دیدنی آن شـــهر بروند، 
چه غذاهایـــی را بخورند و مردم آن شـــهر 
چه ویژگی‌های فرهنگی و اخلاقی خاصی 
دارنـــد که بایـــد مـــورد توجه قـــرار دهند، 
صنایع دستی‌شـــان چیســـت و... درواقع 
نوعی معرفی کامل از آن شـــهر و مردمش 

اتفـــاق می‌افتد.
 

آقای سعید ابوطالب یکی 
دیگر از تولیدکنندگان این 

دست آثار، تجربه‌ای در 
پروژه »هفت روز و هفت 

ساعت« از مجموعه »رالی 
ایرانی« داشتند که در آن، 
افراد شرکت‌کننده از سایر 

کشورهای منطقه مثل 
لبنان و عراق انتخاب شده 
بودند. شما تا چه اندازه به 

این سمت حرکت کردید که 
بیرون از مرزها را هم در این 
قاب از ریلیتی‌شوها درگیر 

داستان کنید؟
اخیـــراً مستندمســـابقه‌ای کارکرده‌ایم که 
هدفـــش نزدیک‌کـــردن فرهنگ‌هـــا در 
کشورهای منطقه اســـت. برنامه‌ای است 
به نـــام »ضیافت« که آن را بـــرای ایام نوروز 
آمـــاده می‌کنیـــم و فصـــل اول آن را بیـــن 
ایران و ســـوریه ســـاخته‌ایم و یک مسابقه 
خانوادگی جالب اســـت که مردم عادی و 
ســـلبریتی‌ها به‌طور هم‌زمان در آن حضور 
دارند. این مستندمســـابقه قرار اســـت در 

یکـــی از پلتفرم‌ها نمایش داده شـــود.
در عین‌حال قالب ریلیتی‌شـــو بســـیار باز 
اســـت. تصور کنید که یک زمان برنامه‌ای 
را بـــرای مخاطب داخلی و بـــا حضور خود 
او می‌ســـازید. امـــا گاهـــی بـــا اســـتفاده از 
مخاطـــب ایرانـــی، مستندمســـابقه‌ای را 
بـــرای مخاطـــب ایرانـــی خـــارج از کشـــور 
تولیـــد می‌کنید کـــه این هـــم اقتضائات و 
شـــرایط تولیـــد متفاوتـــی دارد. گاهی هم 
ممکـــن اســـت یـــک ریلیتی‌شـــو را بـــرای 
ایرانی‌های خارج از کشـــور و با حضور خود 
آنها بســـازید یا اصلاً مستندمســـابقه‌ای را 
از اســـاس بـــرای مخاطب خارجـــی تولید 
کنید. هر کدام از اینها، شـــرایط و شکل و 
اقتضائات متفاوتی دارد. چنین تجربیاتی 
می‌توانـــد برای صدور دانش برنامه‌ســـازی 
خصوصاً در کشورهای منطقه اتفاق بیفتد 

که تقاضـــای آن هم اتفاقاً وجـــود دارد.
 

برآوردتان به‌عنوان 
تولیدکننده این 

مستندمسابقه‌ها از میزان و 
شکل اثرگذاری آنها چیست؟ 

آیا مثل »مافیا« جریان‌ساز 
بوده‌اند و توانسته‌اند به 

مخاطب‌شان دید و جهت 
بدهند؟

بایـــد معیـــار مقایســـه را مشـــخص کنیم. 
کارهایـــی مثـــل »مافیـــا« یا »جوکـــر« اصلاً 
ادعـــای فرهنگـــی ندارنـــد بلکـــه بیشـــتر 
آثـــار ســـرگرم‌کننده‌ای هســـتند کـــه برای 
تولیدکننـــده هـــم درآمدزایـــی دارنـــد. 
به‌هرحال تأثیر فرهنگی شـــاخصی ندارند 
هرچنـــد برخـــی هم بـــه ایـــن دســـت آثار 
نقـــد دارند کـــه البتـــه قابل بحث اســـت.

امـــا ریلیتی‌شـــوهایی از ایـــن دســـت کـــه 
مـــا می‌ســـازیم اساســـاً در ســـطح دیگری 
مورد‌توجه و قابل بررســـی و تأمل هستند 
و از ایـــن جهت شـــکل بروز جریان‌ســـازی 
و اثرگذاری‌شـــان هـــم متفـــاوت اســـت. 
ایـــن  ایـــن اســـت کـــه به‌غیـــر از  نکتـــه 
مستندمســـابقه‌هایی کـــه اوج ســـاخته 
تجربـــه قابـــل توجـــه دیگـــری هـــم واقعاً 

وجود نـــدارد.
 

چرا دوره‌های آموزشی 
متناسب با این شاخه‌های 

جدید برنامه‌سازی وجود 
ندارد؟ در حالی که هم خود 

سازمان صداوسیما و هم 
آموزشکده‌های مستقل، برای 

شاخه‌های حرفه‌ای مختلف 
تولیدات نمایشی و حتی 

تلویزیونی دوره‌های آموزشی 
تدارک می‌بینند و مورد 

استقبال هم هست؟
در فضای داستانی چون از قدیم بیزینس 
و تجـــارت آن وجـــود داشـــته، حولـــش 
دوره‌های آموزشـــی و نیازهایش هم شکل 
گرفته اســـت. آموزش مســـتند هم از دو 
دهه پیش بیشـــتر موردتوجه قرار گرفت 
و مراکز و نهادهای علاقه‌مند و مســـئول، 
بیشـــتر به آمـــوزش نیـــروی زبـــده در آن 
زمینه اهتمام کردند. هرچند متأســـفانه 
توجـــه بـــه قالـــب مســـتند در تلویزیون 
و نمایـــش خانگـــی اخیـــراً کمتر شـــده و 
این، لغزشـــگاه مهمی اســـت چـــرا که در 
جهـــان این قالـــب بشـــدت از هر جهت 
مـــورد توجـــه اســـت و چرخـــه اقتصادی 
جدی‌ای هم دارد. اما ریلیتی‌شـــو شـــاید 
به ایـــن علت که تولیدش هنوز عمومیت 
پیـــدا نکـــرده یـــا هنـــوز جـــای کار دارد تا 
بیشتر شناخته شود، هنوز دوره و آموزش 
خاصی پیرامونش شـــکل نگرفته اســـت.

امـــا در دنیـــا، امریکا، هلند و کـــره در این 
زمینه پیشـــتازند و کارهای بســـیار جالب 
و فاخـــری در این ژانر تولیـــد کرده‌اند. ما 
حتماً از آنها عقب‌تر هســـتیم اما بالاخره 
تجربه‌های ارزشـــمندی داشـــته‌ایم که به 
مـــرور هم بیشـــتر می‌شـــود و امیـــدوارم 
بـــا این تمرکـــز و تخصصی کـــه همه گروه 
اســـتودیو نوبیـــن بـــر قالـــب ریلیتی‌شـــو 
داشـــته‌اند، بتوانیـــم این مســـیر را ادامه 
دهیـــم و برای شـــاخه آموزش هـــم اقدام 

. کنیم

 تلویزیون هنوز هم قدرتمندترین رســـانه در جهان از حیث گســـتره مخاطب اســـت و شـــاید به 
همین علت باشـــد که برنامه‌ســـازی، تبدیل به حرفه‌ای جاافتاده شـــده و ســـیر تحول جالبی را 
طی کرده اســـت. مســـابقه‌ها از این جهت که ارتباط یک‌ســـویه تلویزیون را دوســـویه و مشارکت 
فعـــال مخاطـــب را جلب می‌کننـــد همواره از جملـــه پرمخاطب‌ترین شـــاخه‌های برنامه‌ســـازی 
تلویزیونـــی هســـتند. امـــا پـــس از پیشـــرفت‌ها و تلفیـــق قالب‌های مختلـــف حالا با شـــاخه‌ای 

جـــذاب به نام ریلیتی‌شـــو روبه‌رو هســـتیم که یکی از ژانرهـــای آن، تیم برنامه‌ســـازی و بازیکنان 
را از اســـتودیو و حتی شـــهر بیرون می‌کشـــد و به ســـفر و ماجراجویی می‌برد. در کشور ما هم آثار 
انگشت‌شـــماری در ایـــن ژانر تولید شـــده‌اند و به همین دلیل به ســـراغ یکـــی از دو تهیه‌کننده 
باتجربـــه در این زمینه رفتیم تا با این قالب بیشـــتر آشـــنا شـــویم. در ادامه گفت‌وگـــوی »ایران« 

را با احمد شـــفیعی می‌خوانید؛

فرهنگی

بـــود و هم نمایش ظرفیت‌های کشـــور؛ ما 
به بهانـــه هر کـــدام از مستندمســـابقه‌ها 
ج  از تهـــران و از فضـــای اســـتودیو خـــار
می‌شـــویم. ایـــن حتمـــاً زحماتـــی دارد اما 
تنـــوع اقلیمـــی، تنـــوع فرهنگـــی و تنـــوع 
قومیتی را بیش از همیشـــه نشان می‌دهد 
و مخاطـــب کـــه از اقصی نقاط کشـــور پای 
تلویزیون می‌نشـــیند بیشـــتر با آنها همراه 
می‌شـــود و می‌تواند زیست‌بوم جغرافیایی 
و فرهنگـــی و زبانـــی و اجتماعـــی محـــل 
خـــودش را در قاب تلویزیـــون ببیند. خود 
این موضوع برای مخاطبان بســـیار جذاب 

. ست ا
وقتـــی 80درصـــد برنامه‌هـــای تلویزیون از 
تولیـــدات نمایشـــی گرفته تـــا برنامه‌های 
ترکیبی در تهـــران تولید می‌شـــود، اینکه 
ما اتفاقاً برعکس، 80درصد برنامه‌هایمان 
را در خـــارج تهـــران تولیـــد می‌کنیم، به 
طور طبیعـــی ارزش افزوده‌ای 
را ایجـــاد می‌کنـــد. مخاطب 
 ، ت و متفـــا ی  ه‌هـــا چهر
و  ع  متنـــو ی  شـــش‌ها پو
را  مختلـــف  گویش‌هـــای 
می‌بینـــد و ایـــن مســـأله، 
گذشـــته از کمکـــی که به 
سازمان اوج برای پیگیری 
و  هنگـــی  فر ف  ا هـــد ا
اجتماعی‌اش می‌کند، به 
جذاب‌تر شـــدن برنامه‌ها 
هم بشدت کمک می‌کند.

این که تولید آثار در این  
ژانر را ادامه داده‌اید 

نشان می‌دهد که مخاطب آن 
را دنبال کرده و دوست داشته 

است. چه پالس‌هایی از شکل 
توجه مخاطب دریافت کردید 
که شما را به سمت ایده‌های 

جدیدتر سوق داد؟
همیشه اســـتقبال مخاطبان فراتر از تصور 
مـــا بـــوده اســـت خصوصاً کـــه این آثـــار ما 
را بیشـــتر در شهرســـتان‌ها و اســـتان‌های 
مختلف دنبـــال می‌کنند چون احســـاس 
می‌کنند که ایـــن برنامه‌ها به زیســـت آنها 
نزدیک‌تر است. »فرمانده« و »ضدگلوله« از 
آن دســـت آثاری بودند که هیجان کارهای 
نظامـــی و امنیتی دارند کـــه البته همان‌ها 
را هـــم بیرون از تهران تولید کردیم و فصل 
اول »فرمانده« در شمال کشور و فصل دوم 
آن در جزایر خلیج فارس فیلمبرداری شد 
و اولین تصاویر جـــدی‌ای بود که از مناطق 
منتشـــر می‌شـــدند. بـــرای فصـــل چهارم 
و پنجـــم »فرمانـــده« هـــم به سیســـتان و 

بلوچستان رفتیم.
در پـــروژه »خانه ما« هم کـــه الان به فصل 
دوازدهـــم رســـیده و دارد از شـــبکه ســـه 
پخش می‌شـــود، به بســـیاری از شـــهرهای 
کشـــور ســـفر کردیم و در هر فصـــل مردم 
و فرهنـــگ هـــر خطـــه شـــرکت کردنـــد و 
جزئیـــات مربوط به محل خودشـــان را به 
تصویر کشـــیدند. بنابراین بخشی از اینکه 
مـــردم این برنامه‌هـــا را دوســـت دارند این 
اســـت که در عیـــن حضور خانـــواده ایرانی 
در هر قســـمت، با خرده‌فرهنگ‌ها و رسوم 
شـــهرهای دیگر آشنا می‌شـــوند و اگر روزی 

نگاهی به برنامه‌سازی تلویزیونی در ژانر ماجراجویی از قالب ریلیتی‌شو در گفت‌وگو با یک تهیه‌کننده

فرار از استودیو برای نمایش تنوع اقلیمی 
فرهنگی و قومیتی


